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 داري در اسلام از دیدگاه عرفان و تصوف اسلامی برده
 

 2مهدي طباطبائی                 1بیژن بیدآباد
 
 
 

 چکیده
 

تعاریفی که در آن دوره به مقایسه  را بررسی و سپسداري در جهان قبل از اسلام  تاریخچه بردهابتدا  در این مقاله
داري از  تعریف برده ،بطورکلی هم از نظر مفهوم و هم مصداقزیم. پردا میداري  وجود داشته با تعریف اسلام از برده

 .شته و روش برخورد با بردگان کاملاً متفاوت بوده استداري در جهان باستان تفاوتهاي ماهوي دا دیدگاه اسلام با برده
یاست هاي اجتماعی بوده است، س برخلاف الغاء بردگی در غالب کشورها که همراه با جنگ، خشونت و آسیب

هاي اجتماعی را باعث شود. در عمل  باشد تا کمترین تنش اتخادي در اسلام مبنی بر حذف تدریجی بردگی از جامعه می
هاي بکارگرفته شده در اسلام که ورودي سیستم بردگی تنگ و خروجی آن عریض تعریف شد  با توجه به سیاست

 خودبخود پدیده بردگی در جوامع مسلمین از میان رفت. 
 

 الملل عمومی تصوف، حقوق بینعرفان، ، اسلام، داري برده: هاي کلیدي ژهوا
 

 مقدمه
که از قدیم بین تقریباً تمام ملل جهان  هبندگی و اسیري از رسومی بود ،غلامی ،اسیري ،برده شدن، اسار ،اسارت

آنهایی که هم به بیابان  د بلکهکردن نه تنها اقوامی که به کشاورزي اشتغال داشتند از بردگان استفاده میو بود  متداول
نمودند. اصولاً تملک افراد مثل تملک زمین و آب و  می گذرانیدند از بردگان استفاده می گردي و زندگی ایلی روزگار

داري از مسائلی است که همواره مورد بحث و گفتگوي  مسئله برده 3.شد می خانه یک نوع مالکیت مشروع محسوب
 جواز شرعی آن بوده است.  در موضوعخصوصاً و ها حقوقدانفقها، بسیاري از 

 .الکیت خصوصی بوجود آمده استو خرید و فروش برده همزمان با پیدایش حس خوددوستی و م داري بردهپدیده 
حیوانات وجود و زمین و شکار  ،مردم یا به علت وجود امکانات کافی و زاید بر نیاز داري گیري پدیده برده شکلاز  قبل

و و مالکیت خصوصی  (خود دوستی) ملکد حس توبود. بخودي خود این موضوع مولنگ و اختلافی هم نجو داشت 
متوجه صرفه اقتصادي و  بعداً و نمودند نتیجه جرم و جنایت بوده که آدمیان اولیه از گوشت همنوعان خود ارتزاق می
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بعنوان ارزش شروع شده نه نتیجه بردگی کردند و در  شدند که بنده را زنده اسیر میآن پیشرفت تکاملی و اخلاقی 
یل خود دند و انتظامی در کار نبوده، به مکر تا آنگاه که مردم براي خود کار می« 4:ویسدن ویل دورانت می .ضدارزش
انتظام فعالیت تابع که اند ناچار طوري بوده  کردند؛ ولی هنگامی که براي دیگران کار میکرده میخواستند اقدام هرگونه می

ناتوانان را به خدمت خود بگیرند.  ،ی شده است. ترقی کشاورزي و عدم برابري جبلی مردم سبب شد که نیرومندانیونیر
اسیري است که زنده به دست آید و از همان  ،دریافتند که اسیر سودمند ،شدندیک روز کسانی که در جنگ پیروز می

می و بردگی گرفتن رواج یافت. آن روز که انسان از کشتن و روز کشتار و آدمخواري تقلیل پیدا کرد. و مردم را به غلا
روز هم ام .اي کرد ساختن او اکتفا کرد از لحاظ اخلاقی پیشرفت قابل ملاحظهن دشمن خود چشم پوشید و به بنده خورد

بعید کند از آنان بین ببرد یا تملت پیروزمند بجاي اینکه مغلوب شدگان را از افتد و می بینیم که کیفیت مشابهی اتفاق می
اي قرار گرفت و سود آن شناخته شد دامنه ستاند. هنگامیکه سازمان بردگی بر شالودهاي میقابل ملاحظه متاغر

پردازند، یا توانستند ب هاي دیگري مانند کسانی که وام خود را نمیگري وسعت پذیرفت و غیر از اسیران جنگی دسته برده
تنها بخاطر گرفتن برده مرسوم گردید، با این ترتیب بردگی  ند و هجومهایی کهدمان درآورخیانتکاران را نیز در عداد غلا

ی است که نسل که از جنگ نتیجه شده بود کارش بجایی رسید که خود عامل پیدایش جنگها شد. شاید نتیجه قرنها بردگ
حاضر نیست از روي رضاي خاطر را بدست آورده است. هیچکس  ساب کرده و قابلیت کار کردنرا اکت ما سنن رنجبري

اینکه ترس آنرا داشته باشد که با عدم انجام آن کار، دچار مجازات بدنی یا  عمل دشوار و شاقی را انجام دهد مگر
ر نتیجه آن اقتصادي و اجتماعی شود. از این قرار باید گفت که بردگی یک جزء غیر قابل انفکاك سازمانی است که د

اي  دگی علت ازدیاد ثروت و لااقل براي دستهربه اعمال صنعتی پیدا کرده است، چون همین ب نانسان استعداد دست یافت
خاطر بوده و بطور غیرمستقیم در پیشرفت تمدن نیز کمک کرده است، پس از  از مردم سبب پیدایش فرصت و فراغ

 .نگریستند ري و فطري میچندین قرن بندگی جزء عادیات بشمار میرفت و مردم به آن به شکل یک امر ضروگذشتن 
کرد و از لحاظ او نظامی بود  این سازمان را تقدیس می شمرد. پولس حواري بیعی و غیرقابل اجتناب میآن را ط ارسطو

تقسیم کار و اختلاف فکري و  زي و بردگی نتیجهآمد. چنین بود که بواسطه پیدایش کشاور ا مشیت الهی سازگار میکه ب
ن رفت و جاي آن را عدم برابري و هاي ابتدایی موجود بود رفته رفته از بی ه در جامعهاشخاص تساوي نسبی ک جبلی

 طبقاتی گرفت. تقسیمات
 

 داري تاریخچه برده
. داري در آدمیان نخستین به عنوان یک درجه تکامل از آدمخواري به اسیرگیري و فروش برده مطرح شده است برده

قدیم قسمت عمده اهالی شهرنشین  رین و مصر متداول بوده است. در یونانبردگی حتی قبل از تاریخ هم در بین النه
نامیدند. از این  بردگی متداول شد که آنرا بردگی مزرعه می کردند. در زمان رومیها یک نوع بصورت بردگان زندگی می

در شهرهاي روم  خانگی نیز شد علاوه بر اینها بردگان شخصی و کشاورزي استفاده می نوع بردگان فقط در کارهاي
بردگان و شدت عمل  بودند. در قرون وسطی بردگی در کشورهاي اروپایی و آسیایی متداول بود ولی از تعداد فراوان

توانند در آب و  اینکه سیاه پوستان آفریقایی میه ب بردن با آنها کاسته شده بود. کشف سرزمینهاي جدید آمریکا و پی
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و این بازرگانی بصورت وسیع  مزارع وسیع کار کنند رونقی به تجارت برده داد درهواي گرم قسمتهاي جنوبی آمریکا و 
شدند و بیشتر در  سیاه پوستانی از آفریقا بصورت برده به آمریکا برده یلاديم 1619اول بار در سال  .درآمد و دنیاگیري

عده آنان زیاد نبود و خرید و  ایالات شمالی در .مزارع ایالات جنوبی کشورهاي متحده آمریکا بکار گماشته شدند
  5.فروش برده در آنجا ریشه پیدا نکرد

ایرانیان «: 6آرتور کرستین سن مستشرق دانمارکی می نویسد .صور گوناگون رواج داشته در ایران باستان بردگی ب
ا مالک جان غلامان فروختند و خریداران خود ر آنها را بعنوان برده میو بستند  اکثراً دست اسیران خود را از پشت می

قبل از  30در رم در سنه  کردند. در یونان باستان مردم بردگان زیادي داشتند که مثل اشیاء با آنها رفتار می دانستند. می
در کل ایتالیا تعداد بردگان  نفر بوده که تقریباً نصف جمعیت شهر بوده است. 400،000میلاد تعداد غلامان شهر رم 

، اسیران در یونان باستان مردم بردگان فراوانی داشتند که از زندانیان جنگ 7شدند. زده مینفر تخمین  1،500،000
 کودکان ولگرد و مجرمین فراهم آمده بودند. ،گیري،کودکان سر راهیبردهیورشهاي 

گر غلامی ا که یونانیان در قوانین خود مقرر کرده بودند رفتند.رین اتباع خارجی بشمار میبرده فروشان از ثروتمندت
را بزند نباید از خودش دفاع کند و اگر ظلم بزرگی  کند با تازیانه تنبیه شود و اگر مرد آزادي اوبدرفتاري با ارباب خود 

آزادشدگانی که  شدند. برده محسوب مینیز  ،فرزندان بردگان او را بفروشد. شصاحب تابر او رود باید به معبد پناه ببرد 
در دوران قبل از اسلام  8سیاسی محروم بودند و از لحاظ اقتصادي با اتباع خارجی شریک بودند.قبلا برده بودند از حقوق 
آوردند و اسیران را به مکه می ،نواحی مختلفاز و خواندند  را نخاس می بردهبازرگانان  در زمان عرب جاهلیت

گردنش می افکند و چون حیوانی او را خرید ریسمانی به  اي می اگر کسی برده 10:نویسد میجرجی زیدان  9فروختند. می
همه است و  وطنی، تحقیر نژاد پرستانه داري، بی نژادپرستی، برده وي از جمله آثارکه ی موریسن نتو کشید. اش می به خانه

 ،سال گذشته آمریکا 300طبق ادعاي بعضی از مورخین در طول نویسد:  می آمریکا است یتاریخ هايویژگییادآور 
  اند. از دست داده لیون سیاهپوست جان خود رامی 60بیش از 

 
 يدار مخالف برده نیوضع قوان

سال پیش از میلاد در  600در داري را شروع کرد کورش کبیر  اولین شخصی که در تاریخ باستان مبارزه با برده
 و شد کشف ابلب شهر در شناس باستان رسام توسط هرمز میلادي 1879 سال در که او منشوردر  .بودسرزمین پارس 

 را پادشاهی تخت آمدم در بابل به صلح با من هنگامیکه« :آمده است شد آن رمزگشایی به موفق ولینسونر هنري سر
 من...  آمدند در گردش به بابل شهر در دوستی و صلح با من سربازان...  گذاشتم پایه آنجا مردم شادمانی و جشن در
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  11.»ساختم آباد را آنان ویران معابد و ها انهو خ ،برانداختم را گی برده و بیگاري من...  کوشیدم صلح براي
 یقلمرو پادشاهدر اعلام کرد که  میلادي 1000 سال به کینزد ،یمجارستان یحیپادشاه مس نیاستفان اول اول
گنوس چهارم ما بلافاصله آزاد شود.شود باید  کشور میوارد  ایو یا اقامت دارد کند،  یم یزندگکه مجارستان هر برده 

 اعلام کرد.را در سوئد اند  آمده ایبه دن یحیمس يرا که از پدر و مادر یبردگان یتمام يفرمان آزاد يلادیم 1330در سال 
 يالغا زین اسوی یلاو توکوگاوا  نیلغو شود. جانشدر ژاپن دستور داد تجارت برده  یوشی دهیه یوتومیتو 1587در سال 

 ادامه داشت. 1860توکوگاوا در  يسالار هنوز در عمل تا سقوط شوگون دیشد يدار برده را ادامه داد هرچند يدار برده
در  اسکاتلندو در  ادامه داشت 1772عملا تا  يدار و ولز برده انگلستانداري لغو شد و در  برده 1761 در سال پرتغالدر 

بشردوستی و نوع پروري موجب شد که هاي  جنبشلغو گردید.  1799در سال  ایتانیدر پارلمان بر یقانون بیتصو یپ
به این شکل  يدار ، قانون ضد برده1793در سال  کانادادر  شود. در انگلستان ملغی 1807در سال نیز تجارت برده 

. در آزاد خواهند شد یسالگ 25که فرزندان بردگان در سن  مقرر گردیدبردگان را آزاد نکرد، اما تصویب شد که 
 ياریحکم بس نیا و با ستیسازگار ن ایتانیبر نیبا قوان يدار اوسگود حکم داد که برده امیلی، و 1803در سال  کاناداجنوب 

 .دماندن یبرده باق 1833سال  تا ایتانیبر يدر تمام امپراطور يدار تا لغو کامل برده گرید یاز بردگان را آزاد کرد، اما برخ
-1794 طی سالهاي فرانسه متزلزل کرد. ناي بردگی راانقلاب فرانسه که مبتنی بر تساوي حقوق و آزادي بود ب

از مستعمرات  یدر بعض ،1848را تصویب کرد ولی تا سال  يدار برده تیتمام مستعمرات قانون ممنوعدر ، از جمله 1802
 .تحت اشغال انگلستان بودند نیز یند و برخپرداختآن به مقاومت  با یمجامع محل یبرخ زیرا امد،یبه اجرا در ن

 بگذارد یلیکه پا در خاك شاي  بردهو هر  بردگانهمه  يبرا 1823و در سال  ،ییبه صورت جز 1811سال  در یلیش
خود را از کشور بیرون راندند و  بردگان هائیتی طغیان کردند و مالکین و اربابان 1804در سال  .داري ملغی نمود برده

غالباً در نیمه اول و هاي آمریکاي لاتین از بدو تشکیل خود ازکشور بسیاري .کشور خود را مستقل و آزاد اعلام نمودند
 غالباً در نیمه دوم قرن نوزدهم لغو نمودند. و روسیه  ئیکشورهاي اروپا .داري را ملغی کردند قرن نوزدهم برده

طرفدار الغاي بردگی بودند این اصل را  در آمریکا احساسات ضدبردگی از ایالات شمالی شروع شد و کسانی که
-1820عمده زد و خوردهایی که بین ایالات شمالی و جنوبی علت  .یکی از هدفهاي مبارزات سیاسی خود قرار دادند

کشورهاي  بردگی در .براساس مبارزه با طرفداران آزادي بردگان و خرید و فروش آنها بودیلادي درگرفت م 1860
توسط آبراهام لینکلن منتشر شد و در  ه آزادي بردگاناعلامی یلاديم 1863متحده آمریکا ادامه داشت تا آنکه در سال 

 1888پس از آنکه در سال  آمریکا منسوخ و بردگان آزاد شدند. نتیجه پیروزي ایالات شمالی بر جنوبی این رسم در
 ملغی گردید.آزادي بردگان را اعلام کرد در تمام قاره آمریکا بردگی  برزیل هم

داري را لغو نمودند و حتی برخی از کشورها نظیر نیجر و نپال  در قرن بیستم برده غالباً ییفریقاآو  ییکشورهاي آسیا
 12در قرن بیست و یک به این موضوع پرداختند.
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 الملل حقوق بین وبردگی 
به  1926 نامه هاي جامعه ملل مخصوصاً پیمان و فعالیت 1890درقانون بروکسل  میلادي و 1885در  کنفرانس برلین

المللی تا قبل از جنگ دوم جهانی به موجب قواعد فرعی و  جرائم بین 13.کشورهاي جهان خاتمه دادبردگی در کلیه 
المللی از یک طرف عبارت از جرائمی بود که جنبۀ عام داشتند مانند دزدي دریائی، خرید و فروش برده و  قراردادي بین

و اخلاق و چاپ اسکناس جعلی و ضرب زنان و اطفال، خرید و فروش مواد مخدر و انتشار نشریات خلاف عفتّ 
هاي قلب و از طرف دیگر عبارت بود از عدم رعایت قواعد و رسوم جنگ. بعد از جنگ دوم چند جرم بر فهرست  سکه

المللی مورد اهمیت قرار گرفت و جرایم ضد بشریت، جنایات ضد صلح  المللی افزوده شد و حقوق جزاي بین جرایم بین
هاي  هاي خاصی براي محاکمۀ جنایتکاران جنگی نظیر دادگاه بر این موارد افزوده شد و دادگاهو کشتار دسته جمعی 

جنایات بر ضد بشریت نیز از جرایمی است که  الملل نوظهور بود. نورنبرگ و توکیو تشکیل شد که در تاریخ حقوق بین
قه مشخصّی نداشته است. این جنایات طبق بند ج الملل عنوان خاص و ساب تا قبل از تشکیل دادگاه نورنبرگ در حقوق بین

قتل، نابودي، برده کردن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی دیگري که «اساسنامه دادگاه نظامی نورنبرگ عبارتند از:  6مادة 
علیه مردم غیرنظامی (کشوري) قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب شود یا شکنجه و عذاب دادن مردم به علل 

ها مخالف یا موافق قوانین مملکت محلّ ارتکاب باشد) که بر اثر جنایتی  نژادي، مذهبی (اعم از اینکه این شکنجه سیاسی،
کنندگان و سازمان دهندگان و محرکّین و شرکاء  ارتکاب شود که داخل در صلاحیت دادگاه یا مربوط به آن باشد. اداره

نقشه دسته جمعی و یا یک توطئه براي ارتکاب یکی از جرایم مذکور  و معاونین جرمی که در تنظیم و تهیه و یا اجراي
با این  14باشند. اند مسؤول کلیّه اعمال تمام کسانی که براي اجراي نقشه مزبور انجام شده است می در فوق شرکت داشته

صر مشاهده ترتیب اهمیت بردگی همچنان در جاي خود باقی ماند هرچند مصداقی براي آن در جریانات سیاسی معا
 نگردید.

 
  اسلامیو تصوف از منظر عرفان بردگی 
جویند و اسلام را متمایل به  داري از مباحث پر سر و صدائی است که مخالفین اسلام غالباً به آن استناد می برده

حقوق بشر دهند. حضرت حاج سلطانحسین تابنده در شرحی به نظر مذهبی به اعلامیۀ  ترجیح انسان آزاد به برده نشان می
گوید: هیچکس  مادة چهارم اعلامیه می« 15شود: فرمایند که به دلیل اهمیت آنها عیناً نقل می در این باب سطوري ذکر می

این ماده محتاج  بردگی و داد و ستد غلامان به هر شکلی که باشد ممنوع است. .توان غلام و برده محسوب داشت را نمی
توانیم اشکال آن را  با قوانین اسلامی مخالف است ولی اگر تجزیه و تحلیل کنیم می هرباشد چون به ظا شرح و بسط میبه 

رفع نمائیم. علتّ مخالفت آن با ظواهر قوانین اسلامی آن است که دیانت مقدسه اسلام برده فروشی را منع نفرموده ولی 

                                                 
 http://www.loghatnaameh.com ر دهخدا، لغتنامه دهخدا.علی اکب 13
کنندگان اساسنامه واقع نشده و عنوان  جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلی مورد توجه تهیه -14

در صورتی که ضمن ارتکاب آن جنایات مرتکب جنایات بر  6ن جنایات موضوع بندهاي الف و ب مادة جرم تبعی دارد و در نتیجه مرتکبی
الملل  شوند. در طرح قرارداد راجع به جنایات بر ضد بشریت و امنیت بشر که بوسیلۀ کمیسیون حقوق بین ضد بشریت گردند مسؤول شناخته می

 ساسنامه دادگاه نورنبرگ کاملتر ذکر و جرم مستقلی شناخته شد.ا 6تنظیم گردید جنایات موضوع بند ج مادة 
 . 45 – 51، تهران. انتشارات صالح، صص 1354نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر، چاپ دوم  حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، - 15

http://www.loghatnaameh.com/
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کند و  نداشته باشند برده صدق پیدا نمیآن را تحت شرایطی قرار داده که با وجود آن شرایط مجاز و اگر آنها وجود 
ا برده در توانیم بگوئیم بالعرض ممنوع است. زیر ممنوع است و چون امروز وجود آن شرایط میسر نیست از این رو می

تقسیم  که در جنگهاي اسلامی در میدان جنگ از کسانی که در جنگ شرکت داشته و قبل از اسلام عبارتست از فردي
شده باشد. ولی اگر کسی در بین جنگ یا قبل از تقسیم غنیمت، اسلام آورد هر چند در  اورده باشد، اسیرغنیمت اسلام نی

مگر آنکه زنی باشد که در جنگ شرکت نموده یا طفل غیربالغ را با  ،توان او را به بردگی گرفت میدان جنگ باشد نمی
کافر حربی باشند و در بین جنگ اسیر شوند کشته  اند ولی اگر خود آورده باشد در این صورت اگر اسیر شوند برده

شوند مگر آنکه اسلام آورند که در آن موقع پیشواي مسلمین مخیر است که او را آزاد کند یا به بندگی بگیرد یا فدیه  می
رچند بخواهد. و طبق آن شرایط اگر جنگ اسلامی نباشد یعنی براي حفظ مصالح اسلام و ترویج آن بوجود نیامده باشد ه

شوند برده نیستند و  اسرائی که گرفته می ،تا چه رسد به آنکه دو طرف مسلم باشند ؛از طرف مسلمین با کفّار باشد
گرفتن به اکراه  د،همچنین اگر در جنگ و از کافر حربی نباشد بلکه طبق معمول و مرسوم بعض ادوار و قرون یا بعض بلا

در شود. پس اگر به کنه دستور اسلامی پی بریم و  و برده محسوب نمی بوده یا خرید و فروش فرزند و غیر آن باشد حرام
بینیم بردة واقعی شرعی در این دوره وجود ندارد و کسانی که بنام غلام و کنیز خرید و  دقّت کنیم می شرایط بردگی

از شرایطی که در  ب نیست.بردگی بر آنها مترتّ برده شرعی نیستند و بیع و شراي آنها خلاف شرع و آثار ،شوند فروش می
شود که منظور اسلام محدود ساختن  جاهلیت درك می ذکر شده و از مراجعه به وضع آن در دورة  داري بردهاسلام براي 

آن بوده زیرا عرب جاهلیت بلکه بیشتر اقوام و ملل آن دوره در خرید و فروش انسان آزاد بوده و بسیاري از پدران و 
گذاشتند که هم پولی براي مخارج پیدا کنند و هم  و استیصال فرزندان خود را در معرض فروش میمادران در موقع فقر 

بلکه شاید اکنون هم در بعض قبائل  ،خرجی از آنها کم شود و این امر در میان قبایل افریقا تا همین اواخر مرسوم بوده
داد دستۀ غالب هرکه را از  یله یا دو طایفه رخ میوحشی آنجا مرسوم باشد. از طرفی جنگهائی که بین دو دسته یا دو قب

گاهی یک قبیله که با قبیلۀ دیگري  نمود و حتی داد و خرید و فروش می یکرد غلام و کنیز قرار م عشیرة مغلوب اسیر می
ري خود آنها را به اسی ،زد و اموال آنها را غارت نموده کینه و دشمنی داشت بدون اطلاع قبلی بر آنها شبیخون می

ها در میان عرب شدیداً حکمفرما بوده و قبایل عرب مرتباً با یکدیگر در زد  نمود و این رسم گرفت و غلام و کنیز می می
و خورد بودند و به همین نظر بود که چون هیچوقت آسایش و اطمینان خاطر نداشتند خسته شده و با یکدیگر قراري 

قرار گرفت که در سال چهار ماه را ترك جنگ نموده و آن را در آن چهار گذاشته بودند و به اتفّاق مورد تصویب قبایل 
هاي حرام گفتند که عموم  از این رو آنها را ماه ،ماه که عبارت از ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب باشد تحریم کردند

ن موقع هیچ امنیت و قبایل در آن چهار ماه مصونیت داشتند و به آزادي رفت و آمد و تجارت داشتند ولی در غیر آ
زد علاوه بر غارت  شد یا بدانها شبیخون می آسایش در راهها و قبایل نبود و هر قبیله که در جنگ بر قبیله دیگر غالب می

فروختند و از این جهت مانند بسیاري از جهات  مرد و زن مخصوصاً اطفال را اسیر نموده و به غلامی و کنیزي می ،اموال
دیگر هرج و مرج شدیدي در میان آنها حکمفرما بود و نیز رسم داشتند که اگر کسی وامی به اخلاقی و اجتماعی 

دیگري بدهد و بدهکار بعداً نتواند در سر موعد بدهی خود را بپردازد طلبکار مدیون را به بردگی گرفته و بکار 
بنده بود لذا قائد بزرگوار اسلام تصمیم فروخت و او رسماً برده و  فروشان او را می داشت یا آنکه در بازار برده وامی

گرفت که طبق دستور خداوند این امر را نیز اصلاح نموده تحت نظم و قانون معینی قرار دهد که بالطبع کاملاً محدود 
شود و بلکه بتدریج از بین برود یا اقلاً خیلی کم شود زیرا غلام و کنیز در شریعت اسلام همانطور که قبلاً ذکر کردیم 



7 

بق آیات و اخبار و فتاوي موقعی صحت دارد که در جهاد شرعی واقع شود یعنی در جنگی که مسلمین با کفاّر به ط
دستور پیغمبر یا جانشین او طبق سایر موازین و دستورات شرعیه انجام داده و شرایط صحت کاملاً در آن موجود 

شود مگرآنکه اسلام بیاورد و در این موقع  شد کشته میباشد. در این صورت اگر کسی از کفّار در بین جنگ اسیر  می
امام و پیشواي مسلمین که جانشین پیغمبر است مخیر است که اگر مقتضی داند او را به بردگی گرفته و جزء غنائم جنگی 

ه اسیر بگیرند شود قرار دهد یا آنکه از او فدیه بخواهد یا آزاد کند و اگر پس از فتح باشد هرچه از کفاّر ک که تقسیم می
باشد که در هر دو مورد باز اختیار را در  هرچند با حال کفر باشند قتل آنها جایز نیست و امام بین سه امر بالا مخیر می

شوند و چون در  بردگی و آزادي با امام قرار داده است ولی در غیر این صورت آنها نیز غلام و کنیز محسوب نمی
قرار داده شده بسیاري از اوقات ممکن است صلاح در آزاد کردن آنها بداند و کسانی که با  صورت بالا نیز اختیار با امام

شرایط بالا تحت رقیت درآمده باشند فرزندان آنها نیز اگر پدر و مادر هر دو بنده باشند رقیت دارند. بنابر این مقررّات که 
عث ازدیاد بردگی گردیده بود بکلیّ از بین رفت و خیلی در اسلام معین شده ترتیبی که قبل از اسلام معمول بود و با

محدود گردید و البتهّ اگر خوب دقتّ و تعمق کنیم این دستور مخالف با اصول نظامی و سیاسی و اجتماعی متداول امروز 
ه زندگی در دنیاي متمدن نیست بلکه از آنها خیلی بهتر است زیرا امروزه دول فاتح اسراي جنگی را غالباً به جاهایی ک

کنند و اگر بظاهر آنها را بنده  وادار می )به اجبار(آنجا مشکل است برده و آنها را به کارهاي سخت و اعمال شاقه 
تر است بلکه دولتها هرچند آنها را بین افراد حاضر در جنگ تقسیم  تر و مشکل نامند ولی در حقیقت از بندگی سخت نمی
گیرند و بلکه گاهی نسبت به آنها زجر و شکنجه هم دارند که اسراي  بردگی خود می کنند ولی در حقیقت آنها را به نمی

کند و گاهی  جنگی غالباً از وضع خود شکایت دارند و ملتّ غالب نسبت به آنها رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی نمی
م در عین اینکه نام رقیت و تر است. ولی اسلا کند که بردگی به مراتب از آن وضع بهتر و راحت به قدري سختگیري می

رویی رفتار شود و از حیث خوراك و پوشاك و  بندگی بر آنها گذاشته دستور داده که با آنها به کمال محبت و خوش
سایر وسائل زندگانی بر آنها سخت نگیرند بلکه کاملاً رعایت آسایش آنها را بنماید و خود پیغمبر ص و جانشینان او 

و با ممالیک خود نهایت رأفت و مهربانی را داشتند اضافه بر این محدودیتها که در گرفتن بنده شده همین رویه را داشته 
فضیلتهاي زیادي هم در اسلام براي آزاد کردن بنده ذکر شده و بلکه جزء عبادات اسلامی محسوب گردیده و در 

اي  اتبه دربارة بندگان سبب آزاد شدن عدهولد و تدبیر و مک کفاّرات هم آزاد کردن بنده تعیین شده و نیز موضوع ام
ولد کنیزي است که از آقاي خود صاحب فرزند شود در این صورت پس از مرگ آن آقا، او در ترکه  گردد. و ام می

گردد. تدبیر هم آن است که به بندة خود بگویند تو بعد از مرگ من آزاد  شود و بالطبع آزاد می جزء قسمت فرزند می
ب هم آن بنده است که آقایش با او قراري براي انجام امري با پرداخت وجهی بگذارد که پس از انجام آن هستی. و مکات

قرار آزاد گردد. و یکی از عبادات بزرگ هم در اسلام آزاد کردن بنده است که فضیلت زیادي براي آن رسیده است. و 
نبوده و خواسته است آن را به وسائلی محدود نماید  همه اینها دلیل است بر اینکه بردگی نزد پیغمبر ص چندان مطلوب

که به تدریج از بین برود. بردگانی هم اگر در این زمان وجود داشته باشد یا بطور یقین بدانیم که سلسلۀ نسبشان مضبوطاً 
اب اند صحیح است وگرنه صحیح نیست و باید استصح رسد که همۀ آنها بندة شرعی بوده و آزاد نشده به کسانی می

حریت جاري کرد و چون در این زمان جنگی که طبق موازین شرعی اسلامی باشد واقع نشده و اطمینان هم نداریم که 
اند بلکه بنده نبودن آنها نزدیک به یقین  السلام برده و بنده بوده بردگان این زمان اباً عن جد تا زمان ائمه معصومین علیهم

پوستانی هستند که پدر و مادر  دانیم سیاه غالباً می ,که تا چند سال قبل معمول بوده است ویژه آنکه غالب غلام وکنیزهائی
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اند که خلاف شرع است. و از طرفی اصل در بشر حریت است تا خلاف آن معلوم شود از این رو  آنان آنها را فروخته
ی از راه حمل فعل مسلم بر صحت هرچند ممکن است بعض آنها تردید نموده آن را رد کنیم؛ توانیم در صحت رقیت می

رسد که  شوند آن را تصحیح کنند ولی اینطور بنظر می و قاعدة سوق مسلم و امثال آنها که از قواعد اصولی محسوب می
به اصطلاح اصولیین قاعده احتیاط در اینجا حکومت دارد و اجراي اصالت حریت بهتر است. پس چون فعلاً شرایط 

کند که بگوئیم برده شرعی وجود ندارد و شرعاً تا زمان ظهور  نیست احتیاط حکم می صحت رقیت شرعیه موجود
بن الحسن عجل االله تعالی فرجه خالی از اشکال نیست مگر آنکه دفاعی پیش بیاید که مملکت اسلامی  حضرت حجت 

ی را که در جنگ اسیر توانیم بگوئیم کسان در آن صورت می ,مورد حمله بیگانه واقع شده و مجبور به دفاع گردد
ن صورت با وضع فعلی حکم به غلام و کنیز بودن بعض افراد . و در غیر آکنند حکم غلام و کنیز در آنها جاري است می

به همین جهت جد امجد جناب حاج ملاّ علی نورعلیشاه که از بزرگان  ,توانیم بگوئیم خلاف است اشکال دارد بلکه می
سال قبل از صدور  36قمري که  1332الاول سال  تهدین صاحب رساله بودند در ماه ربیعاللهّیه و از مج سلسلۀ نعمت

اعلامیه حقوق بشر بود مرقوم و اعلام داشتند به این عبارت: خرید و فروش انسان در این زمان منافی تدین و مخالف 
البتهّ ایشان در این موضوع طبق شرحی  تمدن است و عبید و اماء رسمی که هست تماماً آزاد و چون سایر عباد بلادند. و

اند که عبید و اماء کنونی منطبق بر  که مذکور داشتیم نظر به عدم وجه مصداق شرعی آن در خارج داشته و تذکّر داده
کند و اینها مصداق آنچه شارع مطهر فرموده  موازین شرعیه نیستند و حکم شرع مطهر در بردگان امروز صدق نمی

شرایط رقیت شرعیه در آنها تحقق نیافته و رقیت آنها مخالف دستور شارع است. از این رو همه آزاد باشند و  نمی
باشند. ولی اگر شرایط صحت شرعیه تحقق یابد البتهّ حکم شرع مقدس مجري است. پس اعلامیۀ ایشان حکم  می

 » رع مقدس است.جدیدي را که بدعت و حرام است در نظر ندارد بلکه بیان و تشریح دستور ش
حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده نیز شرحی در این باب در پاسخ به یکی از اساتید دانشگاه یورك کانادا 

نمایند. به دلیل جالب بودن  داري در اسلام را شرح و تحلیل می موضوع برده , که دیدگاه تکامل اجتماعیاند نوشته
اسلام وقتی که ظهور کرد بردگی در دنیا وجود داشت، « 16کنیم: موضوع بخشهایی از آن پاسخ را در اینجا ذکر می

  إِ�َّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى فرماید: بردگی یک جنبه انسانی داشت که از این جنبه انسانی، دین دخالت کرد و در قرآن می
إِنَّ   فرماید: اش می آورده است. بعد به دنباله لتَِعارَفُواا فقط براي بندي ر یعنی این تقسیم 17وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا

شود که خطاب به نوع بشر است که همه یکسان هستند. در جاي دیگر قرآن فرموده  معلوم می أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ��َِّ أتَْقاكُمْ 
باشد. از  می آدَمَ  لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيفرموده است ولی قاعده کلیّ  كَرَّمْنابه دنبال آن البتهّ مصداقی از این  18آدَمَ  لَقَدْ كَرَّمْنا بَنياست: 

اند. و از طرفی  آزادي و حریت است. بنابراین در اسلام، اصل را حریت قرار داده كَرَّمْنامصادیق خیلی بارز و روشن 
د که با بردگان به صورت انسانی رفتار شود دا هاي آن روزگار، اسلام دستور می مادامی که حریت نباشد براي غیر مسلمان

کردند.  تا آن شخص احساس در بند بودن و اسارت نداشته باشد، لذا مسلمانان این را هم رعایت می ؛نه به صورت حیوانی

                                                 
، تحت 1383، انتشارات حقیقت، 19ایش، شمارة متن کامل این مقاله در مجلۀ عرفان ایران، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزم - 16

 آمده است.  10 – 18داري در اسلام، صص  عنوان برده
ترین شما نزد خدا  ها قرار دادیم. هرآینه گرامی . همانا ما شما را از زن و مردي آفریدیم و در شعوب و قبیله13سورة حجرات، آیۀ  - 17

 پرهیزگارترین شماست. 
 . ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. 70سورة اسراء، آیۀ  - 18
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کرد که همه آزاد هستند اولاً سیل بردگانی که از اربابان خود به سوي اسلام فرار  اما هرگاه اسلام ناگهان اعلام می
شدند و این  شد و بسیاري از اینها بدون آنکه اعتقادي به اسلام داشته باشند داخل اسلام می کردند سرازیر می می
هاي اولیه  کما اینکه در عمل دیدیم چون مسلمان ,داشت ور اسلام لطمات زیادي به دنبال اعتقادي احیاناً در اول ظه بی

ان خود را در این راه فدا کنند اسلام پیروز شد. ثانیاً بردگی غیر از جنبه اعتقاد وافري به اسلام داشتند و حاضر بودند ج
 همه کردند اولاً اگر یک مرتبه بردگان را آزاد می . و آن این بودانسانی بودنش در جامعه جنبۀ اقتصادي هم داشت

توانستند مایحتاج شخص خود  شد و ثانیاً خود همین بردگان آزاد شده هم نمی کارهاي اقتصادي تعطیل و جامعه فلج می
را تأمین کنند چنانکه مثلاً غذایی نداشتند که بخورند چون کسی نبود از ثروت خود به آنها بدهد. لذا انقلابی به این 

ریخت. اسلام خواست به تدریج بردگان را آزاد کند. آزاد کردن  ا به هم میداد که اساس کار اجتماع ر طریق رخ می
یک از بردگان که گردید. دیدیم که هر برده نه تنها در بعضی موارد کفّاره خطا و گناه بود بلکه رأساً نیز ثواب تلقی می

سلمان محمدي که از بزرگان اسلام  کردند. مثلاً سلمان فارسی یا خریدند و آزاد می صحابه آنها را میآوردند  اسلام می
است، ابتدا برده بود و ابوبکر او را خرید و آزاد کرد. بلال برده بود. زید فرزند خوانده حضرت محمد ص ابتدا اسیر بود 
و حضرت او را خرید. بدین طریق بسیاري از صحابه و بزرگان اسلام برده بودند که خریده و آزاد شدند. طریقی که 

حائز هاي آزاد حل شوند بسیار  بینی کرد براي اینکه تدریجاً بردگان آزاد شوند و در محیط انسان لام ص پیشپیغمبر اس
اي مثلاً پنج هزار نفر که هیچ  عده ک مرتبه عدة زیادي بخواهند وارد شهر شوند؛است. توجه کنید که هرگاه ی اهمیت
هزار نفر جمعیت داشت بشوند، آنها ولو  10تا  5آن ایام که بین  اي ندارند، فرض بفرمایید که بخواهند وارد مکهّ آذوقه

شود. به طریق اولی اگر بخواهند در شهر توقّف طولانی داشته و  بخواهند یک روز یا دو روز بمانند وضع شهر مختل می
ها تفاوت  تعداد ارباب مقیم بشوند این اخلال و اختلال بیشتر خواهد بود. تعداد بردگان هم در آن روزگار شاید خیلی با

شدند اوضاع اجتماعی و اقتصادي  ها یک مرتبه آزاد می نداشت. هر اربابی چندین برده داشت. به این طریق اگر برده
شد. دستور خداوند این بود که اولاً به هیچ وجه هیچ انسانی را حق نداریم فرض کنیم که برده است. اصل در  مختل می

درآمده است. طریق شرعی بردگی هم در  ق شرعی ثابت شود که به صورت بردهینکه به طریها حریت است مگر ا انسان
ها در مکّه نبود و در مدینه هم تا چند سال  هاي مذهبی رخ داد که البتهّ این جنگ آن ایام این بود که در زمان پیامبر جنگ

شدند،  کردند، اسیران اگر مسلمان می می هاي مذهبی نبود و بعداً که حکم جهاد صادر شد در مواردي که جهاد جنگ
هاي اسلام هم فقط در زمان  شد. جنگ شدند ولی اگر مسلمان نشده بودند با آنها به بردگی رفتار می بنده حساب نمی

پیغمبر جهاد واقعی بود و البتهّ در زمان خلفاي راشدین به عقیده شیعه، چون مورد تأیید علی ع بودند دستورات آنها هم 
امیه آمدند دیگر جهاد اسلامی  ر بود. ولی از زمانی که به قول خود اهل سنتّ خلافت تبدیل به سلطنت شد و بنیمعتب

شد به هیچ وجه جنگ اسلامی نبود مگر اینکه جنگ به تأیید امام رسیده  هایی که در آن ایام می وجود نداشت و جنگ
مام دوازدهم یعنی از اواخر قرن سوم به بعد چون امام معصومی باشد. عقیده شیعیان این بوده و هست که بعد از غیبت ا

دادند،  هایی که سلاطین که موسوم به خلیفه بودند دستور می وجه جنگ حاضر نبود که براي جهاد اجازه بدهد به هیچ
د دریچه ورود شدند شرعاً آزاد بودند. بدین طریق از این طرف خداون جنبه مذهبی نداشت. بنابراین اسرایی که گرفته می

شود. از آن طرف دریچه عتق  به بردگی را بسیار کم عرض و کم گنجایش قرار داده است و کمتر کسی وارد بردگی می
و آزاد کردن را هرچه بیشتر وسعت بخشید. اگر به آیات قرآن و احکام مطرح در همه فرق اسلامی در مورد کفّارات 

ها آزاد  اند. به این طریق مرتباً برده ان و اشتباهات را آزاد کردن برده قرار دادهتوجه کنید، کفاّره بسیاري از خطاها، گناه
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شود و از آن  شوند و اشکال اقتصادي پیدا نمی ها آزاد شوند در جامعه حل و جذب می شدند و وقتی که تک تک برده می
کرد و او حامله  اب با او نزدیکی میشد یعنی چون ارب طرف غیر از کفّاره، مثلاً اگر کنیزي از ارباب خود حامله می

جنین آزادي  کرد. یعنی آزادي از فرزند به عبارت دیگر میآمد آزاد بود و مادر را هم آزاد  شد، فرزندي که به دنیا می می
ت اي بود که شخص از قلمرو رقی ولد. بدین طریق آزاد کردن برده دریچه گفتند ام کرد و به آن مادر می بر مادر تسري می

اي داراي استعداد و هنرهایی بود که  اند این است که اگر برده رفت. طریق دیگري که در فقه گفته به قلمرو حریت می
بست و بنا بر آن هنر خودش به اندازة معینی  کرد و با او قرارداد می توانست درآمد داشته باشد به ارباب پیشنهاد می می

دانست. البتهّ در تمام این مدت هم  یعنی قیمت آن کار را آزادي خودش می ,شد کرد و بعد آزاد می براي ارباب کار می
توانست  شد و هزینۀ زندگی او بر عهده ارباب بود. بنابراین از این جهت نگرانی نداشت و به این طریق می برده حساب می

در کتب فقهی عنوان گردیده است.  خود را بخرد. راه دیگري که براي آزاد کردن بردگان ارائه شده به عنوان باب عتق
شود  اي که آزاد می اي آزاد کند. منتهی براي انتخاب برده هاي مسلمان آن است که برده یکی از مستحبات و ثواب

هاي  شرایطی مقررّ شده است که مثلاً از کارافتاده و مفلوك نباشد و قدرت کار داشته یا هنر و صنعتی بلد باشد. در دوران
ها مقایسه و تشبیه به شرایط  دانستند لذا در تفسیر این شرایط بعضی هاي خود می ها غلامان را مانند دام ربابقدیم چون ا

نمودند ولی در واقع آن براي این بود که برده آزاد شده بتواند امرار معاش کند نه اینکه ارباب وقتی  گوسفند قربانی می
بینیم که بردگانی که تا دو  دید او را رها سازد. بنابراین اگر توجه کنیم می برده را ناتوان و غیرقابل خدمت و استفاده می

قرن پیش در دنیا وجود داشتند از نظر اسلام برده نبودند براي اینکه به این طریق یعنی بعد از یک قرن، دو قرن بعد از 
م اسلام فقط در موردي که خلفاء (یا به شدند. منتهی متأسفانه احکا ماند و همه آزاد تلقیّ می اي نمی اسلام هیچ برده

شد و در سایر موارد نه. و اگر به تاریخ نگاه کنید بسیاري از  خواستند استفاده کنند اجرا می سلاطین) می ،اصطلاح
تصمیماتی که گرفته شده است بر خلاف اسلام است. من مورخ نیستم و مطالعات فراوانی در تاریخ ندارم ولی به یاد 

در طی تاریخ راجع به آزادي بردگان صحبتی شده باشد جز آنچه گفتم. فقها هم در کتب خودشان مقرّرات ندارم که 
اند که مستند به آیات قرآن است. تنها موردي که به یاد دارم مربوط به عارف و فقیه مشهور مرحوم  داري را نوشته برده

اند،  قمري خطاب به پیروان صادر کرده 1332اي که در سال  حاج ملاّ علی مشهور به نورعلیشاه ثانی است که در اعلامیه
اند که در صحت رقیت تمام غلامان و کنیزانی که وجود دارند شک و تردید است. بنابراین به  همین مطلب را ذکر کرده

دنیا گرفته شد و شوند. اما تصمیم دیگري من ندیدم. تصمیماتی هم که در  گردیم و اینها آزاد تلقیّ می اصل حریت برمی
هاي قاطع و ضربتی اعلام شد حسنش به جاي خود بود ولی مضاري هم داشت به این معنی که این  به صورت اعلامیه

دادند نه براي انسانیت. از طرفی بنابر مطالبی که  هاي سیاسی مورد استفاده قرار می ها را دول بزرگ براي هدف تصمیم
شوند یعنی از جنبه ارتباط با سایرین به منزلۀ یک انسانی هستند که  رآن انسان محسوب میها طبق آیۀ ق قبلاً گفته شد برده

توان به آنها آزاري رساند  وجه نمی هستند که به هیچ آدَمَ  لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيالی آخر و آیۀ  إِ�َّ خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثىمشمول آیه 
ملایم باید باشد که یک پدر حق دارد فرزند خود را تنبیه ملایمی کند، و بیشتر از آن مجاز اي  و حتیّ تنبیه آنها به اندازه

بینید که رفتارشان  السلام هم اگر دقتّ کنید می نیست. در زندگانی بزرگان صدر اسلام و بخصوص ائمۀ آل رسول علیهم
که وقتی گذاردند و حتیّ در تاریخ آمده است  نمیخورند و تفاوتی  با برده و آزاد، انسانی بود مثلاً با غلامان غذا می

حاکمان داشتند به استقبال  المقدس که عادت به روش تعظیم دوم فتح شد، مردم بیت المقدس در زمان عمر خلیفه بیت
ولی دیدند شخصی سوار بر الاغ است و همراه با او شخص دیگري پیاده با هم آمدند به شهر. مستقبلین اعتنایی  آمدند،
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نکردند و به راه ادامه دادند تا رسیدند به لشگریان اسلام که آنجا را فتح کرده بودند. از آنها پرسیدند خلیفه کجاست؟ 
جواب دادند خلیفه به شهر رفت. مستقبلین گفتند ما کسی جز الاغ سواري ندیدیم که کسی هم همراه او بود. گفتند بله 

نها بسیار تعجب کردند. بدین نحو که در ه و آنی که سوار بود غلام او بود. آها بودند. آن کسی که پیاده بود خلیف همان
شد و از این حیث هیچ فرقی بین آنها  آمد و غلام سوار می شد عمر پایین می مسیر هر وقت غلام خیلی خسته می طول

ساندن به شخص آزاد هیچ فرقی مشهود نبود. بنابراین وقتی که هیچ فرقی ندارند مسلماً آزار رساندن به آنها با آزار ر
بین  بۀ مالی دارد و از لحاظ مالیکند. البتۀ بنابر بعضی احکام فقهی دیه آنها کمتر است و امثال اینها. چون دیه جن نمی

 » داري و برده اصولاً معنا و مصداقی ندارد. ولی اکنون که دیگر برده فرق وجود دارد شخص آزاد و بنده
داري بر دو محور اصلی قرار دارد، یکی اینکه اسراي جنگی که اقدام به  در ارتباط با بردهبه هرحال دیدگاه اسلام 

شوند تا این بندگان را آزاد کنند. در  گیرند و دوم اینکه همه مسلمین تحریض می اند در زمرة بردگان قرار می حرب نموده
خاصی در صدر اسلام داشته است. چه که  داري اهمیت موضوع اول از لحاظ اداره امور معیشت اسرا موضوع برده

ها به سرزمین خود  اند را قبل از پایان کلّیۀ خصومت اند و سربازان متخاصم بوده توان گروهی که اقدام به جنگ نموده نمی
رها توان آنان را بدون خوراك و مسکن نیز  نمایند. از طرفی نمی برگرداند. زیرا مجدداً سلاح به دست گرفته و تهاجم می

نمود. تشکیلات زندان نیز در آن زمان موجود نبوده که اسرا را نگهداري و قوت آنها را تأمین کند لذا بهترین کار این 
بوده که آنها را در اختیار مسلمین قرار دهند تا اولاً شغل حداقلی داشته باشند، ثانیاً غذا و مسکن آنها بدینوسیله تأمین شده 

باشند تا مرتکب فتنه نشوند. از این سو حقوق آنان را نیز در برخی موارد اجتماعی نصف حقوق باشد و ثانیاً تحت نظارت 
کسی را که توانگري نباشد تا «فرماید:  ا نیز نصف نمود. در این رابطه میدیگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات ر

تر است. همه  به زنی گیرید و خدا به ایمان شما آگاه اي که مالک آنها هستید زنان مؤمنه را به نکاح گیرد از کنیزان مؤمنه
اي بدهید و باید که پاکدامن  از جنس یکدیگرید پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته

د عذاب باشند نه زناکار و نه از آنها که رفیق (دوست پسر) داشته باشند و چون شوهر کردند هرگاه مرتکب فحشا شون
آنها نصف عذاب زنان آزاد است و این براي کسانی است از شما که بیم دارند که به رنج افتند و با این همه اگر صبر 

هاي اعراب براي  این دیدگاه متفاوت از تجاوزات و شبیخون 19»کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
داري در  گرفتند. اسلام از این پدیده و رسوم برده را بدین شکل به بردگی میتصرّف اموال و افراد قبائل است که آنها 

 اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن استفاده نمود. 
یعنی خارج شدن از قیمومت صاحبان آنها و  بردگانهمانطور که در فوق ذکر شد تحریض مسلمین به آزادسازي 

است. ترغیب مسلمین به آزاد سازي از موارد مورد توجه در اسلام اعطاي حقوق اجتماعی همانند سایر افراد جامعه 
نیکی «فرماید:  بردگان و قراردادن کفاّره بسیاري از خطاها براي این موضوع از آیات زیر مشهود است: در سورة بقره می

کتاب و پیامبران  آن نیست که روي به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکی آن است که به خدا و روز آخر و ملائکه و
ایمان آورد و مال خود را با آنکه دوستش دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و (آزادسازي) 
بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا کنند و در بینوایی و بیماري و هنگام جنگ 

                                                 
اتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ ��َُّ أَعْلَمُ بإِِيمانِكُمْ وَ مَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ مِنْ فـَتَي ،25سورة نساء، آیۀ  - 19

خِذاتِ أَخْدانٍ فإَِذا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََـينَْ بفِاحِشَةٍ بَـعْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محُْصَناتٍ غَيرَْ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّ بَـعْضُكُمْ مِنْ 
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ    .خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبرِوُا خَيرٌْ لَكُمْ وَ ��َّ



12 

  20»ن و پرهیزگارانند.صبر کنند اینان راستگویا
خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد کرد ولی به سبب شکستن «فرماید:  در سورة مائده می

کند و کفّارة آن اطعام ده مسکین است از غذاي متوسطی که به  خورید، بازخواست می سوگندهایی که به قصد می
ها یا آزاد کردن یک بنده و هر که نیابد سه روز روزه داشتن. این کفاّرة قسم خورانید یا پوشیدن آن خانوادة خویش می

کند باشد که سپاسگزار  است هرگاه قسم خوردید به قسمهاي خود وفا کنید. خدا آیات خود را براي شما اینچنین بیان می
آن و نیز براي تألیف قلوب و  صدقات براي فقیران است و مسکینان و کارگزارانِ«فرماید:  در سورة توبه می 21»باشید.

اي است از جانب خدا و خدا دانا و  آزادکردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند و آن فریضه
اند پشیمان  کنند، آنگاه از آنچه که گفته آنهایی که زنانشان را ظهار می«فرماید:  در سورة مجادله می 22»حکیم است.

دهند و خدا به  اي آزاد کنند. این پندي است که به شما می از آنکه با یکدیگر تماس یابند باید بنده شوند، پیش می
اي نیابند، پیش از آنکه با یکدیگر تماس یابند باید دو ماه پی در پی  کنید آگاه است. اما کسانی که بنده کارهایی که می

 23»و این بدان سبب است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید. روزه بدارند و آن که نتواند، شصت مسکین را طعام دهد
کرده که تو مثل مادر من هستی دیگر روابط زناشویی بین  در اعراب رسم بر این بوده که اگر مردي به زنش خطاب می

از میان شما کسانی  «فرماید:  قبل می شده است. این رسم به ظهار معروف بوده اسلام با نفی این خرافه در آیۀ  آنها حرام می
اند و سخنی  کنند بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان فقط زنانی هستند که آنها را زائیده که زنانشان را ظهار می

تلاش هم براي تربیت ظهارکنندگان  24»گویند و خدا از گناهان درگذرنده و آمرزنده است. ناپسند و دروغ است که می
فه توجه نکنند و براساس خرافه زحمت براي خود و خانوادة خود و اجتماع ایجاد ننمایند نموده و آنها را که دیگر به خرا

نماید. از طرف دیگر از این کفاّره جهت بهبود وضع بردگان و مساکین به این نحو استفاده  ملزم به پرداخت کفاّره می
و تو چه دانی که عقبه چیست، «فرماید:  دهد. در سورة بلد می می نموده و کفّاره را آزادسازي برده یا اطعام مسکین قرار

هیچ مؤمنی را نباشد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هرکس «فرماید:  . در سورة نساء می25»آزاد کردن بنده است
مگر آنکه خونبها را اش تسلیم کند  اي مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده که مؤمنی را به خطا بکشد باید بنده

ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومی است که دشمن شماست فقط بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر از قومی است که با 

                                                 
لْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ وْمِ الآْخِرِ وَ اليَْسَ الْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِا�َِّ وَ الْيَ ، 177سورة بقره، آیۀ  - 20

بِيلِ وَ السَّائلِِينَ وَ فيِ الرّقِابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِ   وَ الْيَتامى  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  آتَى الْمالَ عَلى  عَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّ
 .الصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 

ُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيمْانِكُمْ وَ لكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا عَقَّدْتمُُ الأَْيمْانَ فَكَ  ،89سورة مائده، آیۀ  - 21 فَّارتَهُُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ لا يؤُاخِذكُُمُ ��َّ
مٍ ذلِكَ كَفَّارةَُ أَيمْانِكُمْ إِذا حَ  ُ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تحَْريِرُ رقََـبَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ ُ لَكُمْ آ�تهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيمْانَكُمْ كَذلِكَ يُـبَينِّ َّ�� . 

اَ الصَّدَقاتُ للِْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ فيِ الرّقِابِ وَ  ،60سورة توبه،آیۀ  - 22 الْغارمِِينَ وَ فيِ سَبِيلِ ��َِّ وَ ابْنِ السَّبيِلِ إِنمَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَ   .ريِضَةً مِنَ ��َِّ وَ ��َّ

مْ توُعَظُونَ بهِِ وَ ��َُّ بمِا تَـعْمَلُونَ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائهِِمْ ثمَُّ يَـعُودُونَ لِما قالُوا فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مِنْ قـَبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا ذلِكُ  ،3 -4سورة مجادلۀ، آیات  - 23
 . مِسْكِيناً ذلِكَ لتُِؤْمِنُوا بِا�َِّ وَ رَسُولِهِ  فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ مِنْ قـَبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعامُ سِتِّينَ . خَبِيرٌ 

َ هُنَّ أمَُّهاتِهِمْ إِنْ أمَُّهاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَـهُمْ وَ إِنَّـهُمْ ليََقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُ  الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائهِِمْ ما ،2سورة مجادله، آیۀ  - 24 وراً وَ إِنَّ ��َّ
 .لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

  .فَكُّ رقَـَبَةٍ  .وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ  ،12 – 13لد، آیات بسورة  - 25
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اي نیابد براي توبه دو  اش پرداخت شود و بندة مؤمن را آزاد کند و هرکس که بنده اند، خونبها به خانواده شما پیمان بسته
با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و «فرماید:  در همین سورة باز می 26»د و خدا دانا و حکیم است.درپی روزه بگیر ماه پی

اید (بردگان) نیکی  بینوایان و همسایۀ خویشان و همسایۀ بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان که مالک آنها شده
خدا روزي بعضی از شما را از «فرماید:  سورة نحل میدر  27»کنید هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد.

دهند تا همه  اند نمی اند از روزي خود به آنان که مالک آنها شده بعض دیگر افزون کرده است پس آنان که فزونی یافته
غلامان و عزبهایتان را و «فرماید که:  در سورة نور دستور می 28»کنید؟ در روزي یکسان شوند آیا نعمت خدا را انکار می

کنیزان خود را که شایسته باشند همسر دهید. اگر بینوا باشند خدا به کرم خود توانگرشان خواهد ساخت که خدا گشایش 
دهنده و داناست. آنان که استطاعت زناشویی ندارند باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند. 

واهان بازخریدن خویش هستند اگر در آنها خیري یافتید بازخریدشان را بپذیرید و از و از بندگانتان (بردگان) آنان که خ
آن مال که خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر ثروت 

اند  کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشتهدنیوي به زنا وادار مکنید. هرکس که آنان را به زنا وادارد، خدا براي آن 
 29»آمرزنده و مهربان است.

 
 گیري خلاصه و نتیجه

صدر اسلام  در گام به گام یسیاستکه دهد  هاي تاریخی نشان می بررسی .در اسلام اصل بر آزادي است نه بردگی
داري در جامعه  بردهیکبارگی  و عواقب لغوض رداري بتدریج در طول زمان از بین برود و عوا اتخاد گردید تا پدیده برده
 معینی سازمان در جنگهاچون با توجه به عدم وجود تشکیلات زندان در صدر اسلام از طرفی  .مخل امور اجتماعی نگردد

در با توزیع بردگان داري  برده ا استفاده از رویهبزندانی وجود نداشت این مسئولیت و نبود اسرا براي حفظ و نگهداري 
 سرشکن می شد.  بودند متمولین زهم ا اًکه اکثربین افراد عه جام

آن را به یکبارگی توانسته  نمیبا توجه به شرایط اجتماعی آن زمان اسلام و جاهلی بوده اعراب سنتهاي  داري از برده
و زندگی آنها مختل ه فاقد پشتیبانی اقتصادي بوده ند کشد میتعدادي زیادي برده آزاد  ،واحده دفعتاً اولاً چون لغو کند.

و شد  مینجام تولیدي اغلب بوسیله بردگان ا و کارهاي یدي ثانیاً .گردید پدیدار میبزه در جامعه و انواع شد  می
 .دچار رکود و بحران شوداقتصاد  گردید تا آزادسازي بردگان بصورت یکباره سبب می

                                                 
قُوا فإَِنْ كانَ   ةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىكانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ وَ مَنْ قـَتَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَ  وَ ما ،92ء آیه سورة نسا - 26 أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ

أَهْلِهِ وَ تحَْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ   حْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قـَوْمٍ بَـيْنَكُمْ وَ بَـيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىمِنْ قـَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فـَتَ 
ُ عَلِيماً    .حَكِيماً شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِنَ ��َِّ وَ كانَ ��َّ

وَ الجْارِ الجْنُُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالجْنَْبِ وَ ابْنِ السَّبيِلِ وَ ما   وَ الْمَساكِينِ وَ الجْارِ ذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسا�ً وَ بِذِي الْقُرْبى ،36سورة نساء آیۀ - 27
َ لا يحُِبُّ   .مَنْ كانَ مخُتْالاً فَخُوراً  مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ إِنَّ ��َّ

لُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى  وَ ��َُّ فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلى، 71سورة نحل آیۀ  - 28 ما مَلَكَتْ أَيمْانُـهُمْ فـَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فبَِنِعْمَةِ ��َِّ   بَـعْضٍ فيِ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّ
  .يجَْحَدُونَ 

وَ . اسِعٌ عَلِيمٌ مِنْكُمْ وَ الصَّالحِِينَ مِنْ عِبادكُِمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَراءَ يُـغْنِهِمُ ��َُّ مِنْ فَضْلِهِ وَ ��َُّ و   وَ أنَْكِحُوا الأَْ�مى ،32 – 33ر، آیات سورة نو - 29
 وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ ��َِّ  مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَـبْتَغُونَ الْكِتابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ فَكاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يجَِدُونَ نِكاحاً حَتىَّ يُـغْنيَِهُمُ ��َُّ 

َ مِنْ بَـعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ  الَّذِي آتاكُمْ وَ لا تُكْرهُِوا فـَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّناً لتِبَْتَغُوا نيْا وَ مَنْ يُكْرهِْهُنَّ فإَِنَّ ��َّ  . عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ
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دن بسیار نادر اتفاق بیافتد و آزادسازي بردگان بسیار بر این اساس پیامبر اکرم این سیاست را اتخاذ نمود که برده ش
 هاي اجتماعی از میان برود.  زیاد باشد تا در طول زمان بردگی خودبخود بدون ایجاد تنش
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